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 ادامه سرمقاله  در صفحه۳

 ادامه  گزارش  در صفحه ۲

  مسئول اصلى نفقه فرزندان پدر است و بار اصلى 
دو  اين  مگر  است  پدرى  جد  و  پدر  بر  پرداخت 
نباشند مادر و مادر پدر اين وظيفه را برعهده خواهند 
پاسخگو  مدنى  قوانين  خصوص  اين  در  گرفت 
هستند ولى ميزان نفقه را كارشناس براساس سبك 

زندگى تعيين خواهد نمود. 
بر اساس ماده ١١٩٩ قانون مدنى، پرداخت و تامين 
نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتى كه پدر 
فوت كرده باشد يا قادر به پرداخت نفقه فرزندان 
نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود 
و در صورتى كه جد پدرى هم زنده نباشد يا نتواند 
تامين هزينه ها به عهده مادر خواهد  نفقه بپردازد، 
بود و در صورتى كه مادر هم قادر نباشد يا خودش 
مشكلات معيشتى داشته باشد، به عهده اجداد پدرى 
و اجداد مادر يعنى مادربزرگ پدرى يا مادربزرگ 
مادرى خواهد بود. بنابراين، نفقه فرزندان به ترتيب 
ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدرى، سوم مادر، 
چهارم مادر بزرگ پدرى و هم مادربزرگ مادرى و 
پدربزرگ مادرى خواهد بود. ملاحظه مى كنيد كه 
قانون، به سادگى بى خيال نفقه فرزندان نشده و براى 
دريافت آن شيوه هاى مختلفى را پيش بينى كرده 
است در قانون پيش بينى شده است كه اگر پدرى 
با داشتن امكانات مالى از پرداخت نفقه فرزندانش 
خوددارى كند اين مسئله بار كيفرى دارد و فرزندان 
نگهدارى  و  سرپرستى  مسئوليت  كه  فردى  يا 
فرزندان را به عهده دارد مى تواند عليه او در اين 
رابطه به دادگاه شكايت كند و در ادامه هم اگر پدر 
داراى اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان 
خود امتناع كند آنها ميتوانند با ارايه دادخواست به 
دادگاه و دريافت راى قطعى به ميزان نفقه تعيين 
شده اموال و دارايى پدر را به نفع خود توقيف كنند. 
اين روالى است كه در قانون براى رسيدگى به چنين 
شكايتهايى وجود دارد اما خارج از محدوده كتاب 
قانون و حرف هاى قانونى نفقه فرزندان چه مسيرى 
به نتيجه برسد؟ يكى از وظايف  را طى ميكند تا 
والدين اين است كه از فرزندان خود نگهدارى كنند 
و قانونگذار حضانت و نگهدارى از فرزند را هم 
حق و هم تكليف والدين دانسته است طبيعى است 
كه نگهدارى از فرزندان مستلزم خرج كردن و هزينه 
كردن آنهاست. از طرفى از آنجا كه قانون مرد را به 
عنوان قانون سرپرست خانواده معرفى مى كند، پدر 
وظيفه دارد علاوه بر نفقه همسر نفقه فرزندش را 
پرداخت كند و اين حقى است كه با طلاق والدين 
فرزندان  نخواهد شد و تحت شرايطى  هم ساقط 

مى توانند در مقاطع مختلف تقاضاى نفقه كنند. 
ذكر اين نكته هم لازم است كه نفقه فرزند يكى از 
مباحث پيچيده حقوقى است كه حتى در بخشى 
آن  درباره  نمى توان  نيز  عقد  شروط ضمن  مانند 
تصميم گيرى كرد اگر زن و شوهرى بخواهند در 
اين باره در عقدنامه چيزى درج كنند اين مسئله 
ممكن نيست زيرا نه صاحب فرزند هستند و نه 
معلوم است كه در آينده صاحب فرزند مى شوند و 
چون فرزند از نظر حقوقى وجود ندارد درباره آن 

نمى توانند تصميم گيرى كنند. 

مشارکت در جرم یکی از اشکال مداخله چند نفر در ارتکاب 
رفتار مجرمانه است که در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی 
نگاه  در  است.  قرار گرفته   ĝġشناسا مورد   ۱۳۹۲ مصوب 
نفر در  یا چند  نخست ممکن است تصور شود هرگاه دو 
می توان  باشند،  داشته  دخالت  مجرمانه  رفتار  یک  وقوع 
مرتکبان،  تعدد  آنکه  حال  دانست؛  جرم»  «ش�یک  را  آنان 
تحقق  نیست.  کیف�ی  مشارکت  تحقق  معنای  به  ل�وماً 
از جمله  قانون،  در  احراز شرایط مقرر  مشارکت، مستلزم 
مداخله در عملیات اجراĝġ جرم است. Vر اġن اساس، در 
به گونه ای  جرم  حقوقی  ساختار  است  ممکن  جرایم  Vرخی 
باشد که مشارکت به معنای فنی آن قابل تحقق نباشد یا 
دست کم تحقق آن با محدودیت ها و اختلاف نظرهای جدی 

مواجه شود.
 اġن وضعیت به وġژه در جرایمی که تکلیف یا وصف قانونیِ 
لازم Vرای ارتکاب، قائم به شخص معğن است و نğز در Vرخی 
جرایم شخصی و ترک فعل های محض قابل Vررسی است. 
با اġن حال، نباید هر جرم خاص یا هر جرم شخصی را صرفاً 
معیار  دانست.  مشارکت»  «غğرقابل  آن،  وġژگی  دلğل  به 
با شرایط ماده ۱۲۵  انطباق رفتار اشخاص  امکان  اساسی، 

است. 
در حقوق کیف�ی، وقوع یک جرم همواره نتیجه رفتار یک 
رفتار مجرمانه  تحقق یک  در  نفر  چند  نیست. گاه  شخص 
اجراĝġ جرم  از عملیات  بخشی  و هر یک  می کنند  دخالت 
عنوان  از  قانون  وضعیتی،  چنğن  در  می دهند.  انجام  را 
«مشارکت در جرم» استفاده می کند. با وجود اġن، باید میان 
«تعدد مرتکبان» و «مشارکت در جرم» تفاوت گذاشت. اینکه 
در یک واقعه مجرمانه دو یا چند نفر حضور داشته یا حتی 
هر یک مرتکب رفتار مجرمانه ای شده باشند، به خودی خود 

اثبات کننده مشارکت کیف�ی نیست.  

 چه کسانی عهده دار
 نفقه فرزندان هستند 



یادداشت حقوقی شنبه  ۲۸ شهریور ماه  ۱۴۰۵      سا ل  اول   شماره  ۴۷

 ۱- مقدمه و بیان مسئله
مسئوليت  غيردولتى،  عمومى  نهادهاى  به عنوان  شهردارى ها 
نگهدارى  و  ايجاد  عمومى،  خدمات  تأمين  شهرى،  امور  اداره 
دارند  عهده  بر  را  عمرانى  طرح هاى  اجراى  و  زيرساخت ها 
گستردگى وظايف، شهردارى ها را ناگزير از انعقاد قراردادهاى 
احداث،  زمينه هاى  در  حقوقى  و  حقيقى  اشخاص  با  متعدد 
نگهدارى، خدمات شهرى، حمل ونقل، فضاى سبز و تأسيسات 
خصوصى  قراردادهاى  به  اگرچه  قراردادها  اين  است  كرده 
استفاده  كارفرما،  عمومى  ماهيت  دليل  به  اما  دارند،  شباهت 
نظارت  و  معاملاتى  تشريفات  رعايت  لزوم  عمومى،  منابع  از 
شوراهاى اسلامى شهر، در چارچوبى دوگانه (حقوق خصوصى و 

الزامات حقوق عمومى) قابل تحليل هستند
نكته اساسى آنكه بخش قابل توجهى از اختلافات، نه ناشى از 
تخلف در حين اجرا، بلكه ريشه در مراحل پيش از انعقاد، ابهام 
در اسناد مناقصه، برآوردهاى غيردقيق، تنظيم نادرست شرايط 
خصوصى، ضعف در مستندسازى و بى توجهى به الزامات بيمه اى 
با  و  توصيفى-تحليلى  روش  با  حاضر  پژوهش  دارد  مالياتى  و 
استناد به قوانين مدنى، مناقصات، آيين نامه مالى شهردارى ها، 
شرايط عمومى پيمان (نشريه ٤٣١١)، قانون تأمين اجتماعى، 
به  اساسى،  قانون   ١٣٩ اصل  و  مالياتى  مقررات  كار،  قانون 

شناسايى چالش ها و ارائه راهكارهاى عملى پرداخته است.

 ۲ - مفھوم و انواع قراردادھا
پيمانكار  آن،  موجب  به  كه  است  توافقى  پيمانكارى  قرارداد 
اجراى عمليات، ساخت، تعمير،  مبلغ معين،  دريافت  برابر  در 
نگهدارى يا ارائه خدمات را در مدت معين بر عهده مى گيرد اين 

قراردادها به سه دسته تقسيم مى شوند:
 قراردادهاى عمرانى: ويژگى هاى آن ها شامل ايجاد يا اصلاح 
بر  پرداخت  فنى،  مشخصات  و  نقشه  به  وابستگى  تأسيسات، 
اساس صورت وضعيت، تغيير مقادير، تحويل موقت و قطعى، و 

تأثير چشمگير تأخير بر آثار مالى است.
قراردادهاى خدماتى: داراى عناصر استمرار يا تكرار خدمت، 
وابستگى به نيروى انسانى، اهميت رعايت قانون كار و تأمين 
اجتماعى، پرداخت ماهانه، نظارت مستمر، و ضرورت پيش بينى 

سازوكار جايگزينى نيرو براى استمرار خدمت عمومى هستند.
و  دارند  تركيبى  ماهيت  تجهيزات:  تهيه  و  خريد  قراردادهاى 
در  مى شوند  تجهيزات  راه اندازى  و  نصب  شامل خريد، حمل، 
اين قراردادها بايد مشخص شود كه تابع شرايط عمومى پيمان 

هستند يا مقررات خريد كالا

 ۳- مبانی قانونی اعتبار قراردادھا
و  به شهردارى  قانون مدنى)  (ماده ١٠  قراردادها  آزادى  اصل 
پيمانكار اجازه مى دهد جزئيات رابطه قراردادى را تعيين كنند، 
اما اين آزادى مطلق نيست و شهردارى نمى تواند برخلاف قوانين 
آمره، بودجه مصوب، مقررات معاملاتى يا حقوق اشخاص ثالث 
وجود  از:  عبارت اند  قرارداد  اعتبار  اساسى  شرايط  كند  توافق 
تشريفات  رعايت  امضاكننده،  مقام  صلاحيت  مصوب،  اعتبار 
قانونى، احراز صلاحيت پيمانكار، تعيين دقيق موضوع و مبلغ، و 

مشخص بودن اسناد قرارداد
اصل لزوم قراردادها (ماده ٢١٩ قانون مدنى) ايجاب مى كند كه 
شهردارى نمى تواند صرفاً به دليل تغيير مديريت يا نارضايتى، 
قرارداد را بدون مجوز قانونى خاتمه دهد و پيمانكار نيز نمى تواند 

بدون دليل اجرا را متوقف كند
عرف و رويه ادارى در تفسير تعهدات مؤثر است، اما نمى تواند 

برخلاف متن صريح قرارداد يا قوانين آمره باشد

 ۴- جایگاه شھرداری و الزامات حقوق عمومی
شهردارى داراى شخصيت حقوقى مستقل است انعقاد قرارداد 

بايد توسط مقام صالح انجام شود و امضاى مقام فاقد صلاحيت، 
اعتبار قرارداد را با چالش مواجه مى كند شوراى اسلامى شهر 
وظايفى مانند تصويب بودجه و نظارت بر معاملات مهم را بر 
عهده دارد و شهردارى نمى تواند در موارد نياز به تصويب شورا، 
بدون طى اين فرآيند اقدام كند. ضرورت وجود اعتبار از الزامات 
اعتبار  تأمين  محل  داراى  بايد  مالى  قرارداد  هر  است  اساسى 
مشخص باشد و مواردى مانند رديف بودجه، مبلغ، سال مالى و 

نحوه تخصيص در آن درج شود.

 ۵-  تشریفات انتخاب پیمانکار
اصل اساسى در معاملات، رعايت شفافيت، رقابت و رفتار برابر 
است بر اساس نصاب هاى ماده ٣ قانون برگزارى مناقصات (سال 
(تا  كوچك  مى شوند:  تقسيم  دسته  سه  به  معاملات   ،(١٤٠٥
٤,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال)، متوسط (تا ٤٢,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) 
و بزرگ (بيش از آن) در معاملات بزرگ، انتخاب پيمانكار بايد 
از طريق مناقصه انجام شود كه مراحل آن شامل تهيه اسناد، 
انتشار آگهى، دريافت و ارزيابى پيشنهادها، تعيين برنده و انعقاد 

قرارداد است.
مناقصه عمومى براى همه واجدان شرايط باز است و مناقصه 
محدود تنها براى اشخاص دعوت شده ترك تشريفات مناقصه 
استثنايى است و بايد مستند، واقعى و با تأييد مرجع صالح باشد؛ 

صرف فوريت ادارى مجوز ترك تشريفات نيست.

۶ -اسناد قرارداد
قرارداد شامل موافقت نامه، شرايط عمومى و خصوصى،  اسناد 
نقشه ها،  زمانى،  برنامه  مقادير،  فهرست  فنى،  مشخصات 
صورت جلسه تحويل كارگاه، اسناد مناقصه، پيشنهاد پيمانكار 
و الحاقيه ها است شرايط خصوصى براى تكميل شرايط عمومى 
تنظيم مى شود و بايد موضوع، مدت، مبلغ، نحوه تعديل، شيوه 
و  جرايم  تحويل،  نحوه  بيمه اى،  تعهدات  تضمين ها،  پرداخت، 
ميان  تعارض  رفع  براى  كند  مشخص  را  اختلاف  حل  مرجع 

اسناد، بايد ترتيب اولويت صريح درج شود.

 ۷- تعھدات اصلی شھرداری
شهردارى موظف به تحويل كارگاه، ارائه نقشه ها و مجوزهاست 
و  است  اصلى  تعهدات  از  صورت وضعيت ها  به موقع  پرداخت 
تعليق  تأخير غيرموجه مى تواند موجب مطالبه خسارت، حق 
يا برهم خوردن تعادل اقتصادى شود دستوركارها بايد كتبى و 
اثر بر مدت و تأييد ناظر باشند  شامل شرح دقيق كار، مبلغ، 
در  مداخله  به  نبايد  و  باشد  حرفه اى  و  منصفانه  بايد  نظارت 

مديريت داخلى پيمانكار بينجامد

۸  -تعھدات اصلی پیمانکار
برنامه  و  نقشه ها  اسناد،  مطابق  كار  اجراى  به  مكلف  پيمانكار 
زمانى است اجراى ناقص يا استفاده از مصالح نامرغوب مى تواند 
موجب اصلاح، كسر هزينه، عدم تأييد صورت وضعيت، مطالبه 
خسارت و حتى فسخ شود تأمين نيروى انسانى و تجهيزات بر 
عهده پيمانكار است و بايد نيروهاى ماهر و تحت پوشش قانون 
و  است  الزامى  كار  در محل  ايمنى  رعايت  به كار گرفته شوند 
حوادث ناشى از بى احتياطى مسئوليت آفرين خواهد بود واگذارى 

غيرمجاز پيمان به ثالث، تخلف اساسى محسوب مى شود

 ۹-  تضمین ھای قراردادی
تضمين ها با هدف حمايت از منافع عمومى دريافت مى شوند 
(براى  مناقصه  در  شركت  تضمين  هستند:  نوع  سه  شامل  و 
(پس  تعهدات  انجام  تضمين  برنده)،  انصراف  از  جلوگيرى 
(مطابق ماده  كار  انجام  و تضمين حسن  پيمانكار)  انتخاب  از 
٣٥ شرايط عمومى پيمان، ١٠٪ از هر پرداخت كسر مى شود) 

بايد  شهردارى  و  باشد  مستند  بايد  تضمين  به  نسبت  اقدام 
تخلف را احراز، خسارت را محاسبه و فرصت اصلاح (در صورت 

پيش بينى) اعطا كند

  ۱۰  - مبلغ قرارداد و تغییر مقادیر
برآورد  تعيين شود؛  دقيق  برآورد  اساس  بر  بايد  قرارداد  مبلغ 
و  پيمانكاران، كاهش كيفيت  استقبال  غيرواقعى موجب عدم 
افزايش اختلافات مى گردد تغيير مقادير در پروژه هاى عمرانى 
و  باشد  قراردادى  بايد در محدوده اختيارات  اما  متداول است 
براى هر تغيير، وجود اعتبار، صلاحيت مرجع و تأثير بر مدت 
بررسى شود كارهاى خارج از موضوع را نمى توان با دستوركار 
ساده تحميل كرد و نياز به قرارداد جديد يا الحاقيه معتبر دارد 
در قراردادهاى بلندمدت، تعديل به دليل تغييرات شديد قيمت 

بايد پيش بينى شود.

 ۱۱- تأخیر در اجرا
اختيار  از  خارج  عوامل  از  ناشى  كه  است  زمانى  مجاز  تأخير 
پيمانكار يا تعهدات انجام نشده كارفرما باشد (تأخير در تحويل 
كارگاه، نقشه، مجوز، حوادث قهرى، تأخير در پرداخت) تأخير 
يا  نيرو  تأمين  مديريت،  در  پيمانكار  قصور  از  ناشى  غيرمجاز 
مصالح است تشخيص تأخير بايد بر اساس برنامه زمانى و مسير 
بحرانى انجام شود لايحه تأخيرات بايد شامل تاريخ رويدادها، 
تأخير  خسارت  باشد  اثرگذارى  مدت  و  مستندات  مسئول، 
نيازمند مبناى قراردادى و معيار محاسبه روشن است؛ عبارات 

كلى بدون معيار، اختلاف آفرين خواهد بود.

۱۲  -مسئولیت ھای بیمه ای و تأمین اجتماعی
را  پيمانكارى  قراردادهاى  اجتماعى،  تأمين  قانون   ٣٨ ماده 
مشمول الزامات بيمه كاركنان مى كند و پرداخت آخرين قسط 
را به ارائه مفاصاحساب منوط مى سازد در قرارداد بايد مسئول 
بيمه، مدارك مورد نياز و نحوه نگهدارى مبالغ  پرداخت حق 
مشخص شود در قراردادهاى خدماتى، ضريب بيمه بايد پيش 
پرداخت بدون رعايت  از  بررسى شود شهردارى بايد  انعقاد  از 
مقررات  خلاف  درج شروط  و  كند  بيمه اى خوددارى  تكاليف 

آمره، مانع مسئوليت قانونى نيست.

 ۱۳-  قانون کار و روابط پیمانکار با کارکنان
در حالت معمول، كاركنان با پيمانكار رابطه استخدامى دارند 
و  مرخصى  ايمنى،  بيمه،  حقوق،  رعايت  به  مكلف  پيمانكار 
اضافه كارى است در قراردادهاى خدماتى، بروز مطالبات معوق 
يا تجمع نيروها مى تواند خدمت عمومى را مختل كند؛ بنابراين 
قرارداد بايد سازوكارهايى براى پرداخت منظم، جايگزينى نيرو و 

حفظ استمرار خدمت پيش بينى كند

 ۱۴ - الزامات مالیاتی 
قراردادها ممكن است مشمول ماليات بر درآمد، ارزش افزوده، 
كسورات قانونى و ماليات حقوق شوند درج مسئوليت مالياتى در 
قرارداد مفيد است اما تكاليف قانونى اشخاص را تغيير نمى دهد 
پيشنهاد مى شود واحد مالى شهردارى وضعيت مالياتى را پيش 

از انعقاد بررسى كند

 ۱۵-  منع مداخله و تعارض منافع 
دولت  كاركنان  مداخله  منع  مقررات  رعايت  با  بايد  قراردادها 
نزديك  ارتباط  شامل  منافع  تعارض  موارد خطر  شوند  منعقد 
تبانى  پيمانكار،  كاركنان در شركت  تصميم گيران، عضويت  با 
اظهارنامه  پيشگيرى،  براى  است  محرمانه  اطلاعات  افشاى  و 

تعارض منافع و مستندسازى فرآيند ارزيابى ضرورى است

 ایجاد نظام جامع مدیریت حقوقی قرارداد، تفکیک دقیق مسئولیت واحدھای فنی، مالی و 
حقوقی، استانداردسازی اسناد پیمان و تقویت نظارت پیشگیرانه

 هادی امیر بهادری -  کارشناس  مرکز حقوقی شهرداری تهران 

ادامه  درصفحه  بعد 



سرمقاله شنبه  ۲۸ شهریور ماه  ۱۴۰۵      سا ل  اول   شماره  ۴۷

ادامه از صفحه اول:

اولاد تا چه زمانی مستحق دریافت نفقه ھستند؟
نظر  در  فرزندان  نفقه  براى  معينى  قانون، سن  و  در شرع 
داراى شغل و درآمد  اولاد  كه  گرفته نشده و عرفاً مادام 
مشخص نباشند، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئوليت دارد 
ان  بايد توجه داشت كه در مورد كارمندان دولت شاهد 
هستيم تا زمانى كه دختر، همسر انتخاب نكرده و يا پسر 
مشغول تحصيل باشد به كارمند حق اولاد پرداخت مى شود.
 اگر پدر و مادرى از يكديگر جدا شده باشند و حضانت 
فرزندان به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورتجلسه 
طلاق منزل مسكونى اش را به مادر و فرزندان انتقال دهد. 
آيا باز هم پدر مكلف به پرداخت نفقه است؟ نخست، نفقه 
تنها شامل مسكن نمى شود و امورى چون غذا، اساس منزل، 
هزينه درمان، لباس و ... نيز نفقه محسوب مى شود. در ثانى 
پرداخت نفقه تكليف قانونى پدر است و مادر ولايتى بر 
فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستى موضوعى 

جدا از ولايت است. 

کارشناسی نفقه فرزند چگونه است؟

شايد اين پرسش براى بسيارى از مخاطبان پيش بيايد كه نفقه 
فرزند چگونه كارشناسى مى شود؟ آيا در خصوص كودك 
نيز مانند خانمها مسائلى مانند تحصيلات شان خانوادگى و 
موقعيت كارى لحاظ مى شود؟ اگر چنين مسئله اى وجود 
شود؟  مى  انجام  خانمها  درباره  چگونه  نكات  اين  دارد 
كارشناسى كه مسئول رسيدگى به پرونده نفقه فرزند است 
معمولا مبلغ نفقه را با توجه به وضعيت اجتماعى و نيازهاى 
فرزند مشخص مى كند كارشناس مكلف است با بررسى 
نيز بررسى مداركى كه  وضع زندگى خانوادگى فرزند و 
از سوى مادر يا قيم او ارائه مى شود ميزان هزينه نگهدارى 
فرزند را محاسبه كند برخى تصور ميكنند اگر زنى شاغل 
باشد ديگر امكانى براى درخواست نفقه فرزندش ندارد؛ اما 
اين مسئله چنين نيست و زنان شاغل هم مى توانند بابت نفقه 

فرزند خود طرح دعوى كنند از طرف ديگر موقعيت زندگى 
مادر در تعيين ميزان نفقه تاثير زيادى دارد و على الاصول 
وضعيت زندگى مادر به زندگى فرزند او نيز سرايت مى كند 
مرفهى  وضعيت  از  خود  نوجوانى  دوران  در  مادرى  اگر 
برخوردار باشد يا در زمان طرح شكايت ساكن منطقه اى 
گرانقيمت باشد اين مسئله نيز در تعيين نفقه فرزند او موثر 
است. حتى ميزان نفقه فرزند از يك جامعه روستايى به يك 

شهر و در نقاط مختلف شهر نيز تفاوت دارد.

محدودیت شکایت برای نفقه فرزند 

نفقه فرزند نيز مانند نفقه گذشته قابليت طرح شكايت هاى 
نفقه  متعدد را دارد و فرزندان مى توانند پس از پرداخت 
اى معين تقاضاى جديدى براى دريافت نفقه گذشته مطرح 
كنند. نكته جالب توجه در قانون اين است كه دختران تا 
زمان ازدواج مى توانند تقاضاى نفقه گذشته داشته باشند، 
بگيرد  طلاق  آن  از  پس  و  كند  ازدواج  دخترى  اگر  ولى 
دادگاه ديگر به شكايت او براى نفقه گذشته حكم نمى دهد. 
از طرف ديگر پسران نيز تا ١٨ سالگى و تا زمانى كه در 
خانه پدر خود تحصيل مى كنند حتى در صورت جدا نشدن 
نفقه فرزند ارائه  پدر و مادر از هم مى توانند دادخواست 
كنند، اما پس از ١٨ سالگى و با اتمام تحصيل، ديگر پدر 
وظيفه اى براى پرداخت نفقه به او نخواهد داشت نفقه فرزند 
نيز مانند نفقه گذشته قابليت طرح شكايت هاى متعدد را 
نفقه اى معين  پرداخت  از  دارد و فرزندان مى توانند پس 
كنند.  مطرح  نفقه گذشته  دريافت  براى  تقاضاى جديدى 
شايد اگر قانون در اين زمينه به صورت ديگرى نوشته ميشد 
فرزندان مى توانستند تا ٤٠ سالگى در خانه پدرى ساكن 
باشند و از نعمت يك زندگى مرفه به اضافه نفقه برخوردار 
باشند. البته شكل ديگرى از اين ماجرا هم وجود دارد و آن 
درخواست نفقه از سوى پدر و مادر از فرزند است كه در 
صورت طرح چنين درخواستى و عدم توانايى پدر براى كار 
كردن دادگاه فرزندى را كه توان مالى دارد به پرداخت نفقه 

وادار خواهد كرد. 

 چه کســانی عهده دار  نفقه فرزندان هستند 
 ادامه از صفحه قبل

 ۱۶  -تعلیق، تحویل و فسخ
تعليق توقف موقت اجراست و بايد داراى دستور كتبى با 
تعليق  باشد  تعليق  دوران  هزينه هاى  و  مدت  علت،  ذكر 

طولانى بدون تعيين تكليف، اختلاف آفرين است
 تحويل موقت پس از تكميل عمليات اصلى انجام مى شود 
و شامل صورت جلسه با فهرست نواقص و مهلت رفع است 
در دوره تضمين، پيمانكار عيوب ناشى از اجراى نامناسب را 
برطرف مى كند و تحويل قطعى پس از پايان دوره تضمين 

صورت مى گيرد
پيمانكار  تخلف  اساس  بر  قرارداد  يك جانبه  پايان  فسخ 
است موارد فسخ شامل تأخير مؤثر، عدم تجهيز، واگذارى 
غيرمجاز، ورشكستگى و عدم رعايت ايمنى است فسخ بايد 
با تشريفات (اخطار، مهلت اصلاح، گزارش و تصميم مرجع 
موجب  است  ممكن  شتاب زده  فسخ  و  انجام شود  صالح) 

محكوميت شهردارى گردد.
كارفرما  مصلحت  به دليل  و  پيمانكار  تقصير  بدون  خاتمه 
انجام مى شود و بايد تكليف كار انجام شده، مصالح، تجهيزات 

و مطالبات مشخص شود.

 ۱۷ - حل اختلاف
بهترين روش، مذاكره و سازش در سطح كارشناسى است 
در صورت نياز، كارشناسى رسمى به تعيين پيشرفت، علت 
تأخير و ميزان خسارت كمك مى كند داورى بايد با رعايت 
اصل ١٣٩ قانون اساسى و ماده ٤٥٧ قانون آيين دادرسى 
مدنى باشد در نهايت، مراجعه به دادگاه با ارائه اسناد كامل 
و  تأخير  مستندات  صورت وضعيت ها،  مكاتبات،  (قرارداد، 

مفاصاحساب ها) امكان پذير است

 ۱۸- مسئولیت مدنی و آسیب ھای قراردادی 
پيمانكار در برابر تخريب اموال، آسيب به شهروندان، اجراى 
معيوب و آلودگى محيط زيست مسئول است شهردارى و 
كاركنان آن نيز در صورت انعقاد قرارداد بدون اعتبار، عدم 
پرداخت،  در  تأخير  يا  واقع  خلاف  تأييد  مناقصه،  رعايت 

مسئول شناخته مى شوند
قرارداد،  در موضوع  ابهام  از:  عبارت اند  آسيب ها  مهم ترين 
برآورد غيرواقعى، الحاقيه هاى متعدد (نشانه ضعف مطالعات 
اثبات  (غيرقابل  شفاهى  دستورات  تشريفات)،  دورزدن  يا 
بى توجهى  و  تأخير  مستندسازى  در  ضعف  اختلاف)،  در 
غفلت  و  قيمت  بر  (تمركز صرف  خدماتى  قراردادهاى  به 

از كيفيت و بيمه)

 ۱۹ - راھکارھای پیشنھادی 
 ١ - ايجاد بانك اطلاعات جامع قراردادها با ثبت مشخصات 
پيمانكار، مبلغ، مدت، تضمين ها، سوابق، دعاوى و وضعيت 

بيمه و ماليات.
٢ - تفكيك دقيق مسئوليت واحدهاى فنى، مالى و حقوقى 

در فرآيندهاى تنظيم، اجرا و نظارت
الگوهاى  از  استفاده  با  پيمان  اسناد  استانداردسازى   -  ٣

مشخص براى شرايط خصوصى و صورت جلسات
انعقاد  از  پيش  مراحل  در  پيشگيرانه  نظارت  تقويت   -  ٤

(بررسى اعتبار، صلاحيت) و حين اجرا (مستندسازى)
قوانين  زمينه  در  انسانى  نيروى  دوره اى  -آموزش   ٥

معاملاتى، حقوق قراردادها و بيمه 
٦ -شفافيت كامل در فرآيندهاى مناقصه، ارزيابى، تغييرات 

و پرداخت ها

 ۲۰ - نتیجه گیری
به دليل  شهردارى ها  خدماتى  و  پيمانكارى  قراردادهاى 
حقوقى  موضوعات  حساسترين  از  خود،  دوگانه  ماهيت 
اوليه،  مطالعات  مرحله  در  اختلافات  از  بسيارى  هستند 
برآوردها ريشه دارند اجراى سيستماتيك  تنظيم اسناد و 
حقوقى،  مديريت  جامع  نظام   – پيشنهادى  راهكارهاى 
تفكيك مسئوليت، استانداردسازى و نظارت پيشگيرانه – 
از  كند،  جلوگيرى  دعاوى  از  چشمگيرى  به طور  مى تواند 
بيت المال صيانت نمايد، اعتمادپذيرى معاملات را افزايش 

دهد و كيفيت خدمات شهرى را بهبود مى بخشد.

پژوهش هاى حقوقى ورزشى و بررسى پرونده هاى ايران در دادگاه 
عالى ورزش (CAS) نشان مى دهد كه شكست ايران در دعاوى 
بين المللى فوتبال، بيش از آنكه ناشى از «بى عدالتى» يا «توطئه» 
باشد، ريشه در ضعف ساختارى، عدم تخصص حقوقى و مديريت 
غيرحرفه اى قراردادها دارد. ضعف تخصص حقوقى و ساختارهاى 
ناكارآمد مهم ترين عاملى كه در پژوهش هاى دانشگاهى به عنوان 
دليل عدم موفقيت ايران معرفى شده، فقدان مديران و وكلاى 
متخصص در حوزه حقوق ورزشى است . باشگاه ها و فدراسيون 
فوتبال فاقد مديران آشنا به زبان هاى بين المللى و قوانين پيچيده 
قراردادهاى ورزشى هستند. به جاى استفاده از وكلاى متخصص، 
مديران غيرمتخصص اقدام به تنظيم قراردادهايى مى كنند كه 
در دادگاه هاى بين المللى فاقد اعتبار كافى است . ضعف اساسى 
در تنظيم قراردادها بخش قابل توجهى از شكست ها به دليل 
بى توجهى به مفاد قراردادها و شرايط صحت معاملات رخ مى دهد 
. در پرونده مارك ويلموتس (سرمربى سابق تيم ملى)، فدراسيون 
نه تنها قراردادى غيرمتعارف امضا كرد، بلكه حتى در جريان 
رسيدگى، جزئيات رأى فيفا را در مهلت قانونى ٣٠ روزه دريافت 
نكرد تا اعتراض خود را ثبت كند . اين سهل انگارى باعث شد 

ايران در مرحله بدوى محكوم به پرداخت غرامت سنگين شود. 
سوءاستفاده از روند شكايت براى «خريد زمان» يك يافته مهم 
ديگر اين است كه در بسيارى از پرونده ها، طرف ايرانى از قبل 
مى داند كه حق با طرف مقابل است و شانسى براى برنده شدن 
ندارد، اما تنها براى به تعويق انداختن پرداخت بدهى يا ايجاد 
اهرم فشار به CAS شكايت مى كند . اين رويكرد باعث مى شود 
نه تنها ايران در نهايت پرونده را ببازد، بلكه هزينه هاى دادرسى و 
جريمه ديركرد نيز به مبلغ محكوميت اضافه شود. عدم استقلال 
مالى و مديريت غيرحرفه اى باشگاه ها وابستگى باشگاه هاى ايرانى 
به دولت يا نهادهاى نيمه دولتى، تصميم گيرى ها را مقطعى و 
غيرحرفه اى كرده است . عدم پرداخت به موقع دستمزد بازيكنان 
و مربيان خارجى يكى از رايج ترين دلايل شكايت هاى بين المللى 
است. در سال هاى ٢٠٢٤ تا ٢٠٢٦، بيش از ٣٠ بازيكن خارجى 
به دليل عدم دريافت مطالباتشان از باشگاه هاى ايرانى به فيفا 
و CAS شكايت كرده و پيروز شده اند. اين آرا منجر به بسته 
فزاينده  جريمه هاى  و  باشگاه ها  انتقالات  و  نقل  پنجره  شدن 
تحليل  اساس  بر  پيروزى   ٢٥٪ از  كمتر  كلى:  آمار  مى شود. 
پرونده هاى ايران در CAS، كمتر از ٢٥ درصد دعاوى مربوط به 
طرف ايرانى با پيروزى ايران خاتمه يافته است . هرچند اين آمار 
در مقايسه با برخى كشورها فاجعه بار نيست، اما بررسى كيفى 
نشان مى دهد كه حتى در همين موارد، ايران در پرونده هاى مهم 
و مالى سنگين (مانند ويلموتس) بازنده بوده است . شكست در 
اين پرونده ها لطمه جدى به اعتبار بين المللى فوتبال ايران وارد 

كرده است.

چراĝġ عدم موفقیت اġران در دعاوی ğVن المللی حوزه ورزش
 با محو�یت فوتبال

مهتاب تاجیک
رییس کمیسیون وکالت در ورزش 

فدراسیون بین المللی حقوق ورزشی 
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مشاركت در جرم يكى از اشكال مداخله چند نفر در ارتكاب رفتار 
مجرمانه است كه در ماده ١٢٥ قانون مجازات اسلامى مصوب 
١٣٩٢ مورد شناسايى قرار گرفته است. در نگاه نخست ممكن 
است تصور شود هرگاه دو يا چند نفر در وقوع يك رفتار مجرمانه 
دانست؛  جرم»  «شريك  را  آنان  مى توان  باشند،  داشته  دخالت 
حال آنكه تعدد مرتكبان، لزوماً به معناى تحقق مشاركت كيفرى 
نيست. تحقق مشاركت، مستلزم احراز شرايط مقرر در قانون، از 
جمله مداخله در عمليات اجرايى جرم است. بر اين اساس، در 
برخى جرايم ممكن است ساختار حقوقى جرم به گونه اى باشد كه 
مشاركت به معناى فنى آن قابل تحقق نباشد يا دست كم تحقق آن 

با محدوديت ها و اختلاف نظرهاى جدى مواجه شود.
 اين وضعيت به ويژه در جرايمى كه تكليف يا وصف قانونىِ لازم 
براى ارتكاب، قائم به شخص معين است و نيز در برخى جرايم 
شخصى و ترك فعل هاى محض قابل بررسى است. با اين حال، 
نبايد هر جرم خاص يا هر جرم شخصى را صرفاً به دليل ويژگى 
آن، «غيرقابل مشاركت» دانست. معيار اساسى، امكان انطباق رفتار 

اشخاص با شرايط ماده ١٢٥ است. 
در حقوق كيفرى، وقوع يك جرم همواره نتيجه رفتار يك شخص 
نيست. گاه چند نفر در تحقق يك رفتار مجرمانه دخالت مى كنند و 
هر يك بخشى از عمليات اجرايى جرم را انجام مى دهند. در چنين 
وضعيتى، قانون از عنوان «مشاركت در جرم» استفاده مى كند. با وجود 
اين، بايد ميان «تعدد مرتكبان» و «مشاركت در جرم» تفاوت گذاشت. 
اينكه در يك واقعه مجرمانه دو يا چند نفر حضور داشته يا حتى هر 
يك مرتكب رفتار مجرمانه اى شده باشند، به خودى خود اثبات كننده 
مشاركت كيفرى نيست. ممكن است رفتار هر يك، جرم مستقلى 
باشد؛ ممكن است يكى فاعل و ديگرى معاون باشد؛ ممكن است 
شخصى سبب وقوع جرم شده باشد؛ و در مواردى نيز اساساً نتوان 
رفتار اشخاص را در قالب مشاركت در يك جرم واحد تحليل كرد. 
از همين جا پرسش مهمى مطرح مى شود: آيا جرمى وجود دارد 
كه به لحاظ ساختار حقوقى، اصولاً قابل مشاركت نباشد؟ پاسخ 
به اين پرسش مستلزم بررسى مفهوم مشاركت در ماده ١٢٥ قانون 
مجازات اسلامى و تمايز آن از ساير اشكال مداخله در جرم است
. مفهوم مشاركت در جرم ماده ١٢٥ قانون مجازات اسلامى مقرر 
مى دارد: «هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايى 
جرمى مشاركت كند و جرم، مستند به عمل همه آنها باشد، خواه 
عمل هر يك به تنهايى براى وقوع جرم كافى باشد خواه نباشد 
و خواه اثر كار آنها مساوى باشد خواه متفاوت، شريك در جرم 
محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.» 
از اين ماده چند نكته اساسى قابل استخراج است. نخست آنكه 
مشاركت مستلزم تعدد اشخاص است. دوم آنكه اين اشخاص 
بايد در عمليات اجرايى جرم مداخله داشته باشند. سوم آنكه 
جرم بايد به عمل همه آنان مستند باشد. چهارم آنكه براى تحقق 
مشاركت، لازم نيست عمل هر شريك به تنهايى براى تحقق جرم 
كافى باشد و همچنين لازم نيست اثر رفتار شركا يكسان باشد. 
بنابراين، ماده ١٢٥ برخلاف تصور ساده اوليه، صرف «همكارى» 
چند نفر را مشاركت كيفرى نمى داند؛ بلكه نوع و جايگاه رفتار 
هر شخص در عمليات اجرايى جرم اهميت اساسى دار تفاوت 
مشاركت با تعدد مرتكبان :يكى از خطاهاى قابل توجه در تحليل 
پرونده هاى كيفرى،. مساوى دانستن «چند مرتكب» با «چند شريك 
جرم» است. ممكن است دو نفر در يك واقعه مجرمانه دخالت 
داشته باشند، اما مرتكب دو جرم مستقل شده باشند. براى نمونه، 
اگر دو نفر در دو زمان يا با دو رفتار مستقل، شخص واحدى را 
مود توهين قرار دهند، اصل بر اين نيست كه آنان شريك يك جرم 
توهين اند؛ بلكه ممكن است هر يك مرتكب جرم مستقلى شده 
باشد. در مقابل، اگر رفتار اشخاص در چارچوب يك عمليات 
اجرايى مشترك قرار گيرد و جرم مستند به رفتار همه آنان باشد، 
عنوان مشاركت قابل بررسى خواهد بود. بنابراين: تعدد مرتكبان، 
اعم از مشاركت در جرم است. هر مشاركت مستلزم تعدد مرتكبان 
است، اما هر تعدد مرتكبان، مشاركت در جرم محسوب نمى شود. 
آيا هر جرمى قابل مشاركت است؟ پاسخ را نمى توان به صورت 
مطلق مثبت يا منفى دانست. برخى جرايم به گونه اى هستند كه 

تعدد اشخاص در عمليات اجرايى آنها به آسانى قابل تصور است؛ 
مانند قتل، سرقت، تخريب و بسيارى از جرايم مادى.

اما در برخى جرايم، ساختار جرم با اين پرسش مواجه مى شود 
كه آيا چند نفر مى توانند در تحقق يك جرم واحد شريك باشند 
يا خير. در اينجا بايد ميان سه وضعيت تفكيك كرد: ١. جرمى كه 
مشاركت در آن به طور واقعى و ساختارى ممكن نيست؛ ٢. جرمى 
كه مشاركت در آن ممكن است، اما درباره حدود آن اختلاف نظر 
وجود دارد؛ ٣. جرمى كه تعدد مرتكبان در آن ممكن است، ولى 
اين تعدد، مشاركت در جرم واحد محسوب نمى شود.  اين تفكيك 
براى جلوگيرى از توسعه بى ضابطه عنوان مشاركت ضرورى است. 
جرايم با فاعل يا وصف خاص :در برخى جرايم، قانون براى 
مرتكب، وصف يا وضعيت خاصى مقرر كرده است. در اصطلاح 
 delicta propria حقوق كيفرى تطبيقى از اين دسته با عنوان
ياد مى شود. پرسش اين است كه اگر شخصى فاقد آن وصف، در 
عمليات اجرايى جرم دخالت كند، آيا مى توان او را شريك جرم 
دانست؟ پاسخ را نمى توان صرفاً با توجه به وصف خاص مرتكب 
تعيين كرد. براى مثال، در خيانت در امانت، رابطه امانى براى تحقق 
جرم اهميت اساسى دارد. اما اينكه شخصى فاقد وصف «امين» 
باشد، به تنهايى كافى نيست تا مشاركت او در جرم منتفى تلقى 
شود. بايد بررسى كرد كه رفتار وى دقيقاً چه بوده و آيا اين رفتار، 
مداخله در عمليات اجرايى جرم محسوب مى شود يا خير. بنابراين، 
وصف خاص مرتكب را نبايد به طور خودكار مساوى با «غيرقابل 
مشاركت بودن جرم» دانست. در اين حوزه، مسئله اصلى اين است 
كه آيا شخص فاقد وصف، مى تواند از طريق رفتار اجرايى خود، 
در جرم شخص واجد وصف شريك شود يا رفتار او صرفاً در 

قالب معاونت يا عنوان مجرمانه ديگرى قابل تحليل است
پس: جرم داراى فاعل خاص، لزوماً جرم غيرقابل مشاركت نيست. 
جرايم شخصى و فاعليت مستقل يكى از مهم ترين زمينه هاى بحث 
درباره جرم غيرقابل مشاركت، است كه رفتار مجرمانه در آنها 
به صورت شديداً شخصى و مستقل از رفتار شخص ديگر تحقق پيدا 
مى كند. در چنين مواردى ممكن است دو نفر در يك واقعه واحد 
حضور داشته باشند، اما هر يك، رفتار تشكيل دهنده جرم را نسبت 
به خود مرتكب شده باشد. در اين وضعيت، تعدد اشخاص را نبايد 
به سرعت مشاركت در يك جرم واحد تلقى كرد. نمونه قابل توجه، 
جرايم جنسى است كه در آنها رفتار هر يك از طرفين مى تواند 
موضوع ارزيابى كيفرى مستقل قرار گيرد. در چنين وضعيتى، صرف 
وجود رابطه ميان دو شخص، لزوماً به معناى آن نيست كه هر دو در 
«يك جرم واحد» شريك شده اند. بنابراين بايد ميان: «ارتكاب يك 
جرم توسط چند نفر» و «ارتكاب جرم مستقل توسط چند نفر در 
يك واقعه واحد» تمايز گذاشت. اين تمايز از نظر مسئوليت كيفرى، 

عنوان اتهام و نحوه تنظيم كيفرخواست اهميت فراوان دارد

جرایم ترک فعل و تکالیف قائم به شخص:
 موضوع مهم ديگر، جرايم ناشى از ترك فعل است. در جرايم 
ترك فعل محض، مسئوليت كيفرى معمولاً بر نقض تكليفى استوار 
است كه قانون مستقيماً بر عهده شخص معين قرار داده است. 
براى مثال، در ترك انفاق، تكليف قانونى پرداخت نفقه متوجه 
شخصى است كه قانون او را مكلف به انفاق كرده است. حال 
اگر شخص ثالثى فاقد چنين تكليفى باشد، نمى توان صرف ترك 
فعل او را همان ترك فعلى دانست كه قانون براى شخص مكلف 
جرم انگارى كرده است. به بيان ديگر، شخص ثالث نمى تواند 
صرفاً با «ترك نكردن يا انجام ندادن» تكليفى كه اساساً بر عهده او 
قرار نگرفته است، شريك جرم ترك فعل شخص مكلف محسوب 
شود. البته اين امر مانع از آن نيست كه شخص ثالث در شرايط 
قانونى، از طريق تحريك، تهيه وسايل يا تسهيل وقوع جرم، معاون 
جرم محسوب شود. بنابراين بايد ميان: شريك در ترك فعل و 
معاون در جرم ناشى از ترك فعل تفاوت گذاشت. در جرايم ترك 
فعل قائم به شخص، امكان مشاركت مستقيم شخص فاقد تكليف 

قانونى، دست كم با دشوارى جدى مواجه است.
اين  مشاركت اند؟  غيرقابل  آيا  گفتارى  و ساير جرايم  توهين   
تصور كه هر جرم گفتارى يا آنى الزاماً غيرقابل مشاركت است، 
قابل پذيرش نيست. شفاهى بودن رفتار مجرمانه، به تنهايى مانع 
مشاركت نيست. آنچه اهميت دارد، امكان انطباق رفتار اشخاص 
با معيار ماده ١٢٥ است. بنابراين نمى توان صرفاً به اين دليل كه 
دو نفر هر يك الفاظى را بر زبان آورده اند، گفت مشاركت منتفى 
است. بايد بررسى كرد كه آيا رفتار آنان در قالب يك عمليات 
اجرايى مشترك و با انتساب جرم به عمل همه آنها قابل تحليل 

است يا خير. از اين رو، توهين را نمى توان ذاتاً در زمره جرايم 
معيار  كه  مى دهد  نشان  مثال  اين  داد.  قرار  مشاركت  غيرقابل 
تشخيص، «نوع ظاهرى رفتار» نيست؛ بلكه ساختار قانونى جرم 

و كيفيت مداخله اشخاص در عمليات اجرايى است.

. مشارکت، معاونت و فاعلیت مستقل؛ سه عنوان متفاوت
در تحليل رفتار چند نفر، نبايد ميان سه مفهوم زير خلط كرد: الف) 
مشاركت شخص در عمليات اجرايى جرم دخالت مى كند و جرم 
به رفتار او و ديگران مستند است. ب) معاونت شخص، بدون 
آنكه وارد عمليات اجرايى جرم شود، با يكى از رفتارهاى مقرر 
قانونى، وقوع جرم را تسهيل يا مرتكب اصلى را يارى مى كند. 
ج) فاعليت مستقل هر شخص، مستقلاً رفتارى را انجام مى دهد 
كه واجد عناصر يك جرم است؛ حتى اگر رفتارها در يك زمان، 
مكان يا واقعه واحد اتفاق افتاده باشند. اين سه عنوان از نظر مبناى 
مسئوليت كيفرى يكسان نيستند و نمى توان صرفاً به دليل تعدد 

اشخاص، همه آنها را «شريك جرم» ناميد. 
معيار تشخيص جرم غيرقابل مشاركت : با توجه به ماده ١٢٥ مى توان 
معيار نسبتاً دقيقى براى تشخيص ارائه كرد: هرگاه ساختار قانونى جرم 
به گونه اى باشد كه بيش از يك شخص نتوانند در عمليات اجرايى 
همان جرم واحد به نحوى مداخله كنند كه جرم به عمل همه آنان 
مستند باشد، مشاركت در آن جرم به معناى ماده ١٢٥ قابل تحقق 
نخواهد بود. اين تعريف، از دو افراط جلوگيرى مى كند. از يك سو، 
نبايد هر جرم داراى وصف خاص يا هر جرم شخصى را غيرقابل 
مشاركت دانست. از سوى ديگر، نبايد صرف تعدد اشخاص را دليل 
تحقق مشاركت تلقى كرد. بنابراين «غيرقابل مشاركت بودن» بايد 
استثنايى و مستند به ساختار قانونى جرم باشد، نه نتيجه يك برداشت 
كلى و انتزاعى اهميت موضوع در شكواييه و كيفرخواست: بحث 
حاضر صرفاً نظرى نيست و آثار عملى مهمى دارد. اگر در شكواييه، 
قرار جلب به دادرسى يا كيفرخواست، شخصى «شريك جرم» معرفى 
شود، بايد عناصر مشاركت نسبت به او احراز شده باشد. نمى توان 
صرفاً به اين استدلال كه چند نفر در وقوع حادثه دخالت داشته اند، 
عنوان «مشاركت» را به همه آنان نسبت داد. براى نمونه، اگر رفتار 
شخصى فاقد مداخله در عمليات اجرايى باشد، ممكن است عنوان 
صحيح، در صورت وجود شرايط قانونى، معاونت باشد. همچنين 
اگر هر شخص مستقلاً مرتكب جرم شده باشد، عنوان صحيح ممكن 
است ارتكاب مستقل جرايم متعدد باشد، نه مشاركت. ازاين رو، تعيين 
دقيق نقش كيفرى هر متهم، بخشى از توصيف صحيح اتهام است و 

نمى توان آن را امر صرفاً شكلى و كم اهميت تلقى كرد

. نتیجه گیری: 
پاسخ به پرسش «آيا جرم غيرقابل مشاركت وجود دارد؟» مثبت، 
اما با قيد و احتياط است. اصل بر اين نيست كه هر جرمى الزاماً 
قابل مشاركت است؛ همان گونه كه صرف وجود چند مرتكب 
نيز موجب تحقق مشاركت نمى شود. ماده ١٢٥ قانون مجازات 
اسلامى، مشاركت را بر پايه مداخله در عمليات اجرايى جرم و 
استناد جرم به عمل همه شركا بنا كرده است. بنابراين، در مواردى 
كه ساختار جرم امكان چنين مداخله مشتركى را منتفى مى كند، 
نمى توان عنوان مشاركت را بر رفتار اشخاص تحميل كرد. با اين 
به دليل وصف خاص  حال، جرايم داراى فاعل خاص، صرفاً 
مرتكب، غيرقابل مشاركت نيستند و جرايم گفتارى نيز صرفاً به 
دليل گفتارى بودن، از قلمرو مشاركت خارج نمى شوند. در جرايم 
ترك فعل قائم به شخص نيز شخصى كه اساساً مكلف به انجام 
فعل نيست، نمى تواند صرفاً به دليل ترك فعل خود، شريك جرم 
شخص مكلف تلقى شود؛ هرچند در صورت تحقق شرايط قانونى، 
امكان معاونت يا ساير اشكال مسئوليت كيفرى ممكن است وجود 
داشته باشد.  بنابراين، دقيق ترين نتيجه آن است كه: «جرم غيرقابل 
مشاركت» مفهومى استثنايى است كه بايد از ساختار حقوقى و 
عناصر تشكيل دهنده همان جرم استنتاج شود؛ نه از صرف تعدد 
مرتكبان، وصف خاص جرم، يا ماهيت شفاهى و آنى رفتار. در 
نهايت، مهم ترين تمايز آن است كه: هرجا چند نفر در يك واقعه 
مجرمانه حضور دارند، الزاماً شريك جرم نيستند؛ ممكن است 
شركا، معاونان، فاعلان مستقل يا حتى اشخاص فاقد مسئوليت 
كيفرى باشند. ازاين رو، تعيين عنوان دقيق نقش هر شخص در 
بودن جرايم و  قانونى  براى رعايت اصل  نه تنها  ارتكاب جرم، 
مجازات ها، بلكه براى انطباق صحيح رفتار با ماده ١٢٥ و جلوگيرى 

از توسعه ناروا و قياسى مسئوليت كيفرى ضرورى است.

تأملی بر حدود مشارکت در جرم در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی 

آیا جرم غیرقابل مشارکت وجود دارد؟  
دكترپيمان حاج محمود عطار 

دكتراى حقوق كيفرى
 و جرم شناسى و 

وكيل پايه يك دادگسترى

دكترمهدى حاج محمود عطار 
دكتراى مديريت عدالت 

كيفرى و
 مدرس دانشگاه 


